بسمه‌تعالي

مواردي كه با اين طرح و رنگ نوشته شده‌اند، پاسخ موشَّح به مهندس ……، مسئول فن‌آوري اطلاعات مركز پژوهش‌ها، است. او تلاش كرده است با رعايت انصاف هر چه حقيقت بوده است را بر زبان براند و چيزي جز حقيقت نگويد و خداوند را شاهد و ناظر گفته‌ها و اعمال خود بداند.
دسته دوم مواردي بود كه نيازمند حضور آقاي موشح جهت بررسي آنها لازم بود.
شايان ذكر است انتهاي هرموضوع كد رجوع به بندهاي RFP  وجود دارد.

برخي موارد نيز با اشاره به نامه نگاري جناب موشح و جوابيه مجري نيز بعد از جلسه جهت تاكيد آورده شده است.

· ليست دسته دوم

· فرمهاي ارسالي توسط کاربران بايستي داراي سيستم خودکار توليد کد امنيتي باشد(حروف به هم ريخته) که اين امکان در فرمهاي سايت وجود ندارد. در طرح مصوّب سايت نيست.
· امکان افزودن کاربر جديد بطور دستي وجود ندارد.(3/4/2) اساساً بنا بود اضافه كاربر به سايت تنها از طريق مديريت ممكن باشد و قرار بود امكان عضويت عمومي در سايت وجود نداشته باشد، ولي زماني كه به دستور حجةالاسلام …… عضويت را عمومي كردند، ديگر اضافه كاربر توسط مديريت معنايي ندارد، لذا سيستم  كاربران پس از دستور ايشان تغيير كرد و مجري ناگزير شد كه كد عضويت را به صورت اتوماتيك پس از تكميل فرم عضويت ايجاد نمايد. اين فرم عضويت در حقيقت ابتدا تنها براي مدير در دسترس بود.
· امکان اصلاح کليه اطلاعات کاربران در بخش مديريت وجود ندارد و فقط تنها بخشي از آنها قابل تغيير است و خود کاربر هم تنها چند فيلد از مشخصاتش را مي تواند تغيير دهد. (3/4/2) قرار بود همه اطلاعات قابل تغيير باشد، هم براي خود كاربر و هم براي مدير، تنها چيزي كه ناظر از مجري خواست قابل تغيير توسط كاربر نباشد، عنوان كاربري بود، تا كاربر استان زنجان نتواند خود را استان گيلان نمايد. غير از اين مورد، ناظر نمي‌پذيرد كه فيلدي قابل ويرايش نباشد، اين اشكال در همان ابتداي راه افتادن سايت نيز مورد توجه ناظر بود كه كاربر نمي‏تواند اطلاعات خود را تغيير دهد.
· همچنانکه امکان افزودن و مديريت رول ها را در بخش مديريت داريم بايستي امکان تعريف کاربر راهم داشته باشيم که بتوانيم رولي را به او نسبت داده و نام کاربري و کلمه عبور به او دهيم که چنين امکاني در بخش مديريت وجود ندارد و نمي توان كاربراني با نقش هاي متفاوت و سطوح دسترسي مختلف جهت مديريت زير بخشها تعريف كرد. . (3/4/2) تكراري است.
· بخش هاي موجود در رابطه با قفل فيش ها و امتيازات در جلسه مورد بررسي قرار گيرد و همچنين عمومي يا خصوصي بودن کل پروژه سايت.در صورتي كه كاربران عمومي هم وجود داشته باشد بايد بتوان سيستم قفل گذاري را فقط براي عده خاصي فعال كرد. چنين چيزي كاملاً مسخره است، چند بار گفته شد كه نمي‏شود هم سايت عمومي باشد و هم خصوصي، زيرا قرار است با قفل كردن، بخشي از اطلاعات غيرقابل استفاده شود و اين قفل كردن و امتيازدهي فقط براي كاربراني باشد كه ما آن‏ها را مي‏شناسيم و خودمان عضوشان كرده‌ايم، اين براي كاربر عمومي بي‌معناست، چون به او مي‏گوييم تو هرگز نه مي تواني قفل نمايي و نه هرگز مي تواني عضو شوي تا بتواني قفل نمايي و امتياز بگيري. و اگر امكان قفل كردن را به همه اعضا بدهيم، اصلاً ديگر معنا ندارد، چون هم با قفل زياد سايت از كار مي‏افتد و هم اين‏كه اصلاً اين قفل كردن سودي براي ما ندارد، زيرا قفل كردن ابزاري براي فيدبك بود، كه ديگر نخواهد بود، لطفاً طرح جامع (راهي كه بايد رفت) را بخوانيد.
· امكاني جهت بارگذاري فيشهاي جديد توسط مدير در سايت قرار داده نشده و فيشها بايستي توسط فردي مسلط به MYSQL  و PhpMyAdmin  روي بانك اطلاعاتي سايت بارگذاري شود(1/4/2) آن‏چه در «دَپ» (درخواست پيشنهاد) آمده اين نيست كه بانك اينترنتي با بانك شبكه داخلي يكسان باشد، چون واضح است كه ممكن نيست. البته شبكه داخلي را هم قبلاً مهندس …… نوشته بودند، فرض بر اين بود كه يك امكان براي تبديل اطلاعات از بانك شبكه داخلي به بانك سايت كه آن را نيز ايشان طراحي كرده است در نظر گرفته شود. آن زمان با توجه به اين‏كه مهندس …… در مركز بود و مهندس …… هم در مركز مشغول به كار شد، به اين جمع‏بندي رسيديم كه اين تبديل را مهندس …… زير نظر مهندس …… بنويسند. اما اگر انجام نشده است، مجري بايد چنين برنامه‌اي را براي تبديل ارائه كند.
· با توجه به پيچيدگي اندکي که در بخش صفحه شخصي کاربران سايت وجود دارد که البته ربطي به پياده سازي مجري نداشته و اين نحوه کار جزء ملزومات سايت بوده است، نيازمند يک بخش Help مي باشد که علاوه بر معرفي باکس ها و امکانات موجود در صفحه شخصي به نوعي خودآموز براي کاربران جديد و تازه عضو شده سايت باشد که خود آنها بتوانند با امکانات سايت آشنا شوند. طبق RFP نوشتن راهنماي کامل به عهده مجري بوده است.دقت كنيد نوشتن راهنمايي كار كردن با سايت چيزي غير راهنماي بالاي هر باكس است كه تنها خود باكس را معرفي مي كند وخود مجري با توجه به تسلطي كه به بخشهاي سايت دارد مي تواند بهترين متن را هنما را نوشته طراحي كرده و شيوه كاربا سايت را آموزش دهد نه معرفي باكس  و در جوابيه 31/2/86 مورد 15 توضيحات مجري تنها در مورد اين باكس ها بوده است و متن باكسها را طلب نموده است حال آنكه نوشتن راهنمايي كلي مستلزم ارائه متني از طرف مركز نمي باشد. (5/4/2) مجري در حين انجام پروژه اعلام كرد كه نمي‏تواند متن راهنماها را بنويسد، مركز هم براي اين‏كه كار عقب نيافتد، مهندس …… را مسئول نوشتن راهنما براي سايت نمود، اما با توجه به مشكلات كار، اين راهنما به افتتاحيه سايت نرسيد. هدف مركز از پذيرفتن نوشتن راهنما اين بود كه احساس كرد مجري قادر به انجام چنين كاري در زمان مورد نظر نيست. ولي بر اساس دَپ مجري موظف به نوشتن راهنما هست.
· در مديريت سايت اثري از مديريت بخش هاي مختلف وبلاگ در آن وجود ندارد. آيا بخش وبلاگ نياز به مديريت کاربران بلاگ، محتواي بلاگ و يا حتي حذف امکان کاربري بلاگ براي برخي کاربران را ندارد؟طبق RFP  به صورت پيش فرض وبلاگ و وبكست و صفحه من مي بايست غير فعال باشد كه فعال كردن و مديريت اين بخشها با سيستم مديريت فعلي امكان پذير نمي باشد. (5/4/2) اين وبلاگ كه درست شده است اصلاً خلاف تمام طرح‌ها و دَپ و يوزكيس‌هاي ارسالي از سوي كارفرما براي مجري است. همه جا تصريح شده  است كه وبلاگ جزيي از صفحه من است، يعني يكي از باكس‌هاي اصلي در صفحه شخصي باشد. همان زمان هم هنگام راه افتادن وبلاگ، گفتيم كه اين يك ابزار آماده است، كنار سايت گذاشته‌اند، اصلاً مطلوب ما نبوده است. اَسناد قبلاً تحويل مهندس …… شده است، در يوزكيس‌ها تصريح شده. در بند مذكور از دَپ هم آمده است.
· سيستم وبلاگ مي بايست داراي امکان تغيير قالب و درج در Html براي هر کاربر باشد. (5/4/2) اين‏كه هيچ، خيلي چيزها كم دارد. از همه مهم‌تر يكپارچه شدن آن با سايت است، يعني همان مشخصات و لوگوي كاربر به وبلاگ برود و از آن طرف، وبلاگ هم بايد به صفحه اصلي در كنار ساير باكس‌ها بيايد. اصلاً در حال حاضر سايت داراي صفحه من نيست، بارها تأكيد شد كه صفحه شخصي غير از صفحه من است. صفحه شخصي جايي است كه كاربر آن را منظّم مي‏كند تا از ابزارها و امكانات سايت استفاده كند، ولي صفحه من جايي است كه او تنظيم مي‏كند تا ديگران بيايند و از اطلاعات او استفاده نمايند. اين مطلب به تصريح در بند 7 يوزكيس‌ها آمده است با عنوان «صفحه معرفي كاربر براي ديگران». اين غير از بند 2 است كه عنوان آن «صفحه اصلي» است.
· در رابطه با وبلاگ، آنچه بعنوان وبلاگ طراحي شده است، به دليل اينکه هنوز به اتمام نرسيده و نحوه انتشار آن مشخص نيست بايستي مورد بررسي مجري قرار گرفته و تکميل گردد. ضمناً وبلاگ نيازمند انتشار و بخش آرشيو مطالب و پيوندستان و جستجو باشد.مورد 17 جوابيه 31/2/86 مجري كه درآن ايجاد امكان جستجو در نوشته هاي وبلاگ و گروهها به تاييد مجري رسيده نيز تا كنون پياده سازي نشده است در مورد 16 نيز مجري ادعا كرده امكان جستجو درتمام نوشته هاي وبلاگ را فراهم خواهد كرد.(5/4/2) عرض شد كه در اصلِ وبلاگ، حرف است.
· طبق RFP هر کاربر بايستي داراي صفحه Profile (صفحه من)باشد که محلي باشد براي معرفي او به ديگران به همراه سيستم مرحله به مرحله انتخاب تم که چنين امکاني را نداريم .هر چند در مورد 19 جوابيه مجري مورخ 31/2/86  اذعان شده كه امكاني فراتر از اين موضوع براي كاربران وجود دارد ولي نه اثري از ليست صفحات هست و نه مي توان صفحه اي را به شيوه مورد نظر مجري به ديگران معرفي كرد.(5/4/2) اين همان صفحه من است كه اصلاً اجرا نشده است، ولي هم در دَپ آمده و هم در يوزكيس‌ها. راستي اين هم گفته شود كه يوزكيس‌ها به درخواست مهندس ……، طرف قرارداد اصلي از سوي مجري نوشته شد، تا هيچ ابهامي در كار نباشد، و نماينده كارفرما بسيار تأكيد كرد در جلسات متعدد كه اين يوزكيس‌ها محور كار باشد. حتي چند نسخه تكثير شد و تحويل تمام افراد مجري، تا همه داشته باشند، چندين بار گفته شد كه اين منيفست كار است، و لو دست نويس است و نشد كه تايپ شود.
· سيستم وبکست بطور کامل پياده سازي نشده است و همچنين امکان Upload تصوير و صوت و فيلم به عنوان وبکست براي هر کاربر وجود ندارد ضمن اينکه در صورت ايجاد چنين امکاني هم بايستي از لحاظ امنيتي بسيار مورد توجه قرار گيرد و هم مديريت پويايي(اعم از جستجوي كليد واژهاي فايلها ،فعال و غير فعال سازي و حذف ) بروي كليه فايلهاي بار گذاري شده كاربران وجود داشته باشد.اين مورد هم طبق مورد 18  جوابيه مجري بايستي توسط ايشان انجام مي شده و خود اذعان به اين مورد نموده اند .(5/4/2) گفته شد در وبلاگ و صفحه من.
· ايجاد امکاني جهت گزارش کلي نحوه استفاده کاربران از سايت مرکز اهميت بسيار زيادي دارد. به نحوي که در RFP بخشي با عنوان سيستم ردپاي کاربر بر اساس XML وجود دارد که فقط در حد نمايش عنوان فيش هاي بازديد شده توسط کاربر پياده سازي شده است. که در حالي که در RFP قيد شده که بايستي نام تمامي صفحاتي که به کاربر نمايش داده شده از ورود تا لحظه خروج در بانک اطلاعاتي قدرتمندي پياده سازي گردد. بندي هم با عنوان امکان گزارش گيري هاي متنوع بر اساس نياز وجود دارد که مي تواند شامل هر نوع گزارش گيري باشد.(6/4/2) در بخش مديريت،‌ مجري حتي همان زمان تحويل هم پذيرفت كه اطلاعات را به گونه‌اي در جدول به ما بدهد كه به راحتي در Excel ببريم و تبديل به چارت و نمودار كنيم. در حال حاضر كه اصلاً در بخش مديريت اطلاعاتي داده نمي‏شود. سيستم ردپاي كاربر اصلاً ديده نمي‏شود، به آن صورتي كه درخواست شده بود.
· در رابطه با بانک صوتي قرآن با کيفيت رسانه اي:(8/4/2) زماني كه نماينده كارفرما ديد كار عقب است، براي رسيدن به زمان، اولويت‌هايي را تعيين كرد كه رسماً به مجري اعلام شد، در بخشي از اين اولويت‌ها آمده است:
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اين موارد اعلام شد، كدهاي فوق مربوط به طرح اجرايي فني است كه آن نيز به تعداد تكثير و در اختيار افراد تيم مجري قرار گرفته بود. اين موارد حداقل كار براي راه‌اندازي اوليه بود.
اين هم نامه نماينده كارفرما به مجري است:
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هدف از اين اولويت‌بندي تنها كمك به مجري بود تا بتواند به موقع كار را برساند، زيرا طبق قرارداد به ازاي هر روز تأخير از زمان تحويل، مبلغ صدهزار تومان از قرارداد كسر مي‏شد. خواستيم دچار اين مشكل نشوند. البته آخر هم شدند.
· آيا صوت با صداي 2 قاري (2 دور قرآن) در اختيار مجري قرار گرفته؟
در صورتي که اين بخش هم توسط کارفرما به مجري داده نشده باشد مجري مي بايست حداقل بانک صوتي قرآن را با اطلاعات آزمايشي و صوت هاي تست پياده سازي مي کرد.ضمن اينكه چنين بخشي نيازمند سيستم مديريت (جستجوي كليد واژاه اي ، افزودن،ويرايش و حذف ) كاملي باشد.
· در صورتي که كاست و متن اعراب دار و ترجمه 2 دور قرآن هم از سوي کارفرما ارائه شود تبديل صوت و ايجاد شات ليست و بارگذاري آن به عهده مجري خواهد بود.
· چرا اطلاعات نمايشي در صفحه اول سايت بصورت استاتيک و درون کد پياده سازي شده ؟ آن هم صفحه اول که مهمترين بخش سايت از لحاظ ظاهري است.از كمترين امكانات هر سايت ايجاد امكاني جهت مديريت و پويا بودن كل محتواي صفحه اول سايت است.(مي تواند بخشي از بند بعدي باشد) در طرح مصوّب اصلاً چنين صفحه‌اي ديده نشده است و مجري موظف نبوده آن را طراحي كند، اين را رياست مركز خواستند و خلاف قرارداد و دَپ بوده است. صفحه اول سايت فقط يك لاگين بوده نه چيزي بيشتر(به طرح رجوع كنيد).
· در بخش سيستم ارزيابي نوبه اي خودکار بايستي يك سيستم خودكار كه كارفرما بتواند از بخش مديريت آن را كنترل نمايد و فرم‏هايي را در آن ايجاد نمايد و زماني را براي نمايش آن به كاربران سايت مشخص سازد.بخش باکس هاي تک خطي و چند خطي و نحوه انتخاب كاربران مورد نظر و همچنين اختيارات تعيين زمان نمايش و تعداد دفعات آن در اين بخش هم پياده سازي نشده است.حال آنكه حتي در مكاتباتي كه طي در تاريخ 29/2/86 انجام شده و مجري در نامه پاسخ مورخ 31/2/86 در مورد 25 اعلان داشته اين بخش بطور كامل راه اندازي مي شود كه نشده است.(9/4/2) اين از وظايف مجري است و در دَپ ديده شده است.
· در خصوص طراحي نرم افزار با متدولوژي RUP  كه جزء بندهاي اصلي RFP است مجري اذعان داشت بايد در حضور آقاي موشح بررسي شود.(همچنين ، آيا بند(3/2) ، مجري موظف است از اصول مديريت پروژه در كل طرح استفاده نمايد و در تمام مراحل پروژه ابزار و قابليت لازم را براي اين منظور فراهم نمايد ، رعايت شده است؟)(3/1)  مهندس …… پس از آغاز پروژه چند جدول براي نماينده كارفرما فرستاد كه آن را متدولوژي و يوزكيس سايت مي دانست، نماينده كارفرما بعد از چك و چانه با ايشان، پذيرفت كه بهتر است خودش يوزكيس‌ها را بنويسد و اين مرحله را رها كنند، تا زودتر به نتيجه برسند. بر اين اساس، قرار شد كه مطالعات اوليه را كنار گذاشته و بر اساس يوزكيس‌ها به سراغ برنامه‏نويسي و بانك اطلاعات بروند.
· در خصوص اينكه چرا تزاروس از جانب مركز ارائه نشده و اينكه نحوه عملكرد مجري چگونه بوده است  همچنين در رابطه با جستجو و نمايش درختي (تزاروس) و نمايش فيشهاي منتسب به هر نمايه و نمايش جايگاه هر نمايه در سلسله درختي توضيحات كاملي از طرف مجري ارائه شود.آيا زير ساخت پشتيباني تزاروس برنامه نويسي شده است. بارها به اطلاع‌رساني هشدار داده شد كه تزاروس لازم است، تنها آقاي …… تزاروس مي ساخت، ايشان هم اصرار داشت كه بايد يك پرينت از موضوعاتي كه به فيش‌ها منصوب كرده است به شكل خاصّي به ايشان تحويل شود تا درختي نمايد، اين كار خيلي دشوار مي‏نمود، تا آخر توسط مهندس …… انجام و تحويل ايشان شد. چند بار هم به آقاي …… هشدار داده شد كه بخش توليد اطلاعات عقب است. تا آن‏جا كه مسئول فن‌آوري اطلاعات پيشنهاد كرد كه مديريت بخش توليد اطلاعات را نيز به خود ايشان بدهند، اين پيشنهاد را پذيرفتند و آمد كه توليد اطلاعات را سازمان دهد، كمدها را ساختند و طرح را نوشتند و اتاق را گرفتند كه همه چيز بر هم ريخته شد. هنوز هم مركز تزاروس ندارد. از اين رو، از مهندس …… خواستيم فعلاً بدون تزاروس موضوعات را خطي بريزد تا بعد، ولي امكانش را ايجاد كند. پذيرفتند كه امكان آن باشد و لو خود آن نيست.
· در خصوص ايجاد گروههاي مختلف، امكان گروه‏بندي براي كاربران به وجود خواهد آمد، به گونه‏اي كه هر كاربر بتواند گروه مورد نظر خود را ايجاد نمايد و آن را مديريت كند و ديگران نيز در آن عضو شوند و ارتباط مشترك داشته باشند .(5/4/2) اين گروه‌ها مربوط به همان سيستم وبلاگ و صفحه من است كه اصلاً نيست و بايد باشد.
· در مديريت سايت دسترسي به نحوه مصرف اطلاعات توسط كاربران جهت بهينه سازي روند توليد اطلاعات وجود ندارد.(2/2) اين همان ردپاي كاربر است و تكراري گفته شده.
· چه امكاني در جهت توليد بخش هاي جانبي جهت جلب نظر كاربران و ترغيب ايشان براي استفاده از سايت در پروژه پياده سازي شده وجود دارد؟(2/2) بخش‌هاي جانبي  كه به عنوان بند 5 در ماده 2/2 گفته شده است قابل استناد براي مركز نيست. زيرا اساساً ويژگي‌ها و توضيح بخش‌هاي سايت تنها در ماده 4/2 آمده است. اين بر عهده كارفرما بوده است كه بر اساس بندهاي ديگر دَپ بتواند بند 4/2 را به خوبي شكل دهد كه داده است. لذا آن‏چه به عنوان بخش جانبي در نظر گرفته شده است همان وبلاگ، وبكست و صفحه من است. بخش‌هاي جانبي بسيار بيشتري نيز در طرح جامع ديده شده است كه براي فاز دوم سايت در نظر گرفته شد. در حقيقت تقسيم سايت به دو فاز براي اين بود كه مركز نتوانست 60 ميليون تومان بودجه لازم براي طراحي سايت را جذب نمايد. لذا بخش‌هاي اصلي و محوري سايت با 20 ميليون تومان ديده شد و بخش‌هاي جانبي كه هزينه بيشتري هم دارند و گران‌تر هستند، چون بيشترشان گالري مي‏باشند، و هزينه محتوايي بالايي دارند، براي فاز دوم در نظر گرفته شد. از 20 ميليون تومان هم چون مركز توانست مجري را با 17 ميليون تومان راضي كند، 3 ميليون تومان براي تبليغات سايت كنار گذاشته شد كه هنوز خرج نشده است.
نكته‌اي را به خاطر داشته باشيد، مركز به عنوان كارفرماي پروژه موظف بود ظرف يك ماه پس از تحويل گرفتن سايت، نظرات و اشكالات خود را به مجري ابلاغ نمايد. اما روز 25 بهمن 1385 هم‌زمان با افتتاح سايت و تحويل گرفتن آن، مسئول فني مركز استعفا نمود و پس از آن كارفرما موفق نشد در زمان مورد نظر اشكالات سايت را به مجري ابلاغ نمايد، لذا اين اشكالات، بسياري كاملاً صحيح است و بايد در همان زمان، ابلاغ شده و توسط مجري ظرف دو هفته اعمال و اصلاح مي‏شد كه نشد. اكنون بايد بشود! ضمناً ناظر اين قرارداد موشَّح نيست، ناظر رسماً مهندس …… است كه مسئول فن‌آوري اطلاعات معاونت …… سازمان است. مسئول فن‌آوري اطلاعات مركز از طرف ايشان به عنوان ناظر قرارداد معيّن شده بود كه مي بايست به ايشان گزارش دهد، كه بنده نيز در آن زمان از طريق ايميل همواره ايشان را در جريان كار مي گذاشتم، اين طبق قرارداد است، و حالا كه موشَّح ديگر مسئول فن‌آوري اطلاعات مركز نيست، قطعاً نماينده ايشان نيز نمي‏تواند باشد و تعهدي نسبت به اين قرارداد ندارد. زيرا اگر تعهدي داشت تا نظارت را ادامه دهد، بايد در متن قرارداد مبلغي به عنوان حق نظارت در نظر گرفته مي‏شود، چون نشده است، يعني سمت مسئول فن‌آوري اطلاعات اين نظارت را برعهده دارد كه حقوق‌بگير مركز است! بنده فقط به عنوان اين‏كه نسبت به اعمالي كه تا 25 بهمن 85 در مركز انجام داده‌ام پاسخگو هستم و نسبت به شرايط فعلي و آينده و پس از اين تاريخ هيچ وظيفه‌اي ندارم، نه شرعاً، نه عرفاً،‌ نه قانوناً.
